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 بررسی تشبیه و کارکردهای بلاغی و محتوایی آن در شعر محمدکاظم کاظمی 

 * تازه میر نظری

 ** حسین سلیمی

 

 

 چکیده 

  دیگری  یها الی صورت خاست که از آن    الی صور خعنصر    نیرگذارتریتأثترین و  شبیه یکی از اساسیت

های ذهنی  صورت  ی رپردازیتصوگیرد. این عنصر در تصویرگری و  می  نشاءت استعاره، کنایه، مجاز و تشخیص    مانند

است که به مدد این عنصر برای خلق    نیآفر  ریتصونیز شاعر تصویرگرا و    یمحمدکاظمنقش ارزشمندی دارد.  

  - توصیفی   صورتبههای مختلف بهره گرفته است. این پژوهش  و تفکرانگیر به شکل  زیانگالیختصویرهای بکر و  

های مختلف چون: عناصر تشبیه، تشبیه به اعتبار ادات،  یعنی تشبیهات اشعار وی از جهت؛  است  شدهانجامتحلیلی  

طرفین،   تعدد  یا  وحدت  و  طرفین  بودن  معقول  و  محسوس  طرفین،  بودن  مرکب  و  مفرد  شبه،  وجه  اعتبار  به 

دهد  ت. این پژوهش نشان میهر بخش، جدول و نمودار نیز ترسیم گردیده اس  انی در پاو    قرارگرفته   یموردبررس

،  بهمشبه  ازلحاظ  کهیدرحال تری به مفاهیم انتزاعی و عناصر طبیعی داشته  که کاظمی از عناصر تشبیه، گرایش بیش

انتزاعی  گاه  اند.تر تشبیهات وی عقلیبیش با یاری عناصر طبیعی و ملموس  مفاهیم مجرد و  های  گاه پدیده  را 

با   به مدد تشبیه  را  است.    یبخشعمقطبیعی  اینبه تصویر کشیده  اداتضمن  اعتبار  به  بیشکه  تر تشبیهات  ، 

به مفرد   ازلحاظ هستند    مؤکد کاظمی مجمل و   به تشبیهات مفرد  اعتبار حسی و عقلی،   تعدد طرفین  به  به    و 

تعدد طرفین به تشبیهات جمع گرایش بیشتری دارد. تشبیهات    ازنظر تشبیهات حسی به عقلی، حسی به حسی و  

خوبی    بلیغ به شکل اضافه تشبیهی در تشبیهاتش وجود دارد این امر در گسترش قلمرو تشبیهات کاظمی نقش 

 دارند.

 

 .کاظمی، محمدعناصر تشبیهتشبیه،  بلاغت، کلید واژگان:

____________________________________________________________ 
 Nazaritazamir25@gmail.com            ارشد ادبیات پایداری دانشگاه خلیج فارس.فارغ التحصیل * 

  hsalimi@pgu.ac.ir                                  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خلیج فارس.  **
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 مقدمه   1-

از جلوه از  یکی  و حساس  لطیف  روح  با  هنرآفرین  شاعر  که  اوست  تخیلی  بزرگی  هر شاعر  های ذوق 

طبیعت  پدیده زیبای  خیال  متأثر های  تصویرهای  و  میگشته  لی،)  آفریند.آمیز  این  282:  1383حسن  تجسم   )

  مسائل و  ءروح، شاعر را با اشیا  لهیوسبهگردد تا خواننده بتواند موضوعات ذهنی و عاطفی توسط شاعر موجب می

(  14: 1362، یی رستگار فسا) .کندیمتشبیه، استعاره، مجاز و کنایه خودنمایی  زندگی دریابد که این امر در قالب

و   قدرت    ی عرصه  یرپردازیتصوتخیل  با  تا  آدمی  برای  است  این عرصه مجالی  است.  و خلاقیت  آزادی  تمرین 

خویش بسازد و عالمی    دلخواهبهها بدمد و جهان را  ها حلول کند و روح خود را در آنسحرانگیز خیال، در پدیده

 ( 64: 1389)فتوحی،   و آدمی از نو بیافریند.

شاعرانه    ی هاالیخی اصلی و مرکزی  هسته»  لیتخار  ابز  نیمؤثرتر  عنوانبهاز میان این عناصر، تشبیه  

 کنند. می کشف اء ی اشاست« که نیروی تخیل شاعر در میان 

مصادر   علم بیان قرار داده و از اصول تصویری و  رمجموعهیزفارسی، تشبیه را در   بندی زیبایی شعر و نثردر تقسیم

تشبیه   کند.پنهان است به چیزی که آشکار است هدایت می  ازآنچهکه ذهن را    اندکردهتعابیر فنی این علم قلم داد  

ها با توجه به ذوق، عاطفه، اندیشه، قوۀ خیال و  و آن  شدهواقعشاعران بسیاری    موردتوجههای مختلف  در دوره

. مایه اصلی تشبیه، اغراق و  اندشدههایی از تشبیه  از میراث ادبی پیش از خود، موفق به خلق گونه  یریرپذیتأث

 (کند.های ادبی تشبیه گونه متمایز میرا از مقایسه  زیانگالی خاست و این دو عنصر، تشبیه ادبی    یزیانگالیخ

معانی    کهنیااست و پایگاه نیکویی در بلاغت دارد. برای    یی بایو زدارای شگفتی    ه ی( تشب29:  1374نژاد،    حمدا

و    بخشد یم افزاید و آن را جمال و فضل  بر بلندی و وضوح معانی می  سازد یمنهفته را بیرون آورد، دو را نزدیک  

 (12: 1388پوشاند. )عرفانی، می یقدرگرانو   ی ارجمندبه آن جامۀ 

ادبی او توجه بسا از    هاینقد و پژوهش  ،ر که شع  ست ا  حوزه زبان پارسیکاظمی از شاعران مطرح امروز  

فراوان مردم    و رنجهای وی مبین دردها  سروده  را به خود معطوف داشته است.  پارسیادبیات    ۀعرص  مندانعلاقه

،  او دارای مضامین اجتماعی  یشعرها  .اندکردهخویش حس    ی هاشانهبه    آن راسنگینی    ۀده  است که در درازای دو

و  شعری به گونه بسیار خوب    ی هاشیآرا  است.  حائزرا    ی توجهقابلزبان مزیت    ازلحاظ   دینی است و   سیاسی و 
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 . کار استفاده از اسطوره مهارت خوبی دارد  و درشود هایش دیده میدرسروده ن ینشدل ریتصاو

کاظمی »پیاده آمده    محمدکاظمای شعری  های مختلف در دو مجموعهدر این پژوهش، تشبیه را از جهت

 . میاکردهبودم« و »شمشیر و جغرافیا« بررسی  

 کاظمی است.  محمدکاظم راز و رمز و عناصر آن در شعر   ،هدف این مقاله، جایگاه تشبیه

 

 ش پژوه نهیشیپ 2-

المعجم، اسرار البلاغه،    المثلیف  اندپرداختهگران اسلامی به آن  تشبیه از موضوعاتی است که نخستین پژوهش

و البلاغه  کتابهم  ...ترجمان  بعد  دورهای  در  )هایی  چنین  اثر  1388انوارالبلاغه  مازندرانی،    ی محمدهاد( 

  محمدرضا کتابی    ( نام1368)  ی فارسدر شعر    الیصور خ( اثر محمد الهاشمی،  1388()عیو بدبیان  جواهرالبلاغه )

  ی موردبررسشفیعی کدکنی است. این اثر انتقادی در تطور ایماژهای شعر پارسی و سیر بلاغت در اسلام و ایران را  

 قرار داده است. 

  ه »شـمار  (1382)  کاظمی.  محمدکاظممۀنازندگیاست.    شدهانجامهای اندکی  کاظمی پژوهش  اشعار محمدکاظم بر  

هایی از شاهنامه  جوی رگهوجست»  ت.کاظم کاظمی را بیان کرده اسزندگی  واحوالاوضاع  ۀ شـعر،نامفصـل ،(4-5

ای  مقاله  ( نام1395حامد )کاظمی و سمیع    محمدکاظماز شاعران مقاومت افغانستان    دو تنفردوسی در شعر  

تشبیه در    ژهیوبهال  های خیصورتای  در زمینهاما    ه است دشاعران مذکور را نشان دا   بر آثارشهنامه    ریتأثاست که  

تشبیه    ۀدربار، انجام پژوهشی جامعه  نیبنابرا  پژوهشی صورت نگرفته است.  تا هنوز  « محمدکاظم کاظمی»اشعار  

 در کلام وی ضرورت دارد.

                                             

 کاظمی محمدکاظم ۀنامیزندگ 3-

پژوهش  و  محقق  نویسنده،  شاعر،  کاظمی  )رفیق،    ۀ نیدرزمگر  محمدکاظم  ادبیات  و  فرزند  45 :1389ادب   ،)

هجری خورشیدی، در شهر باستانی هرات    1346این نویسنده در زمستان سال   استشادروان محمدعلی کاظمی  

گذشت    در هراتهجری خورشیدی،    1354  تا سالاو    ی کودک  .است  ی باق تولد یافته است که اکنون در قید حیات  

را در  تحصیلات دبستانی را در زادگاه و دورۀ دبیرستان    او  .گردید  رهسپار کابل اش  همراه با خانواده  بعدازآن و  

کابللیسۀ غازی   پایان رسانید  در  بر  .به  به وقوع پیوست،  در کشور   که  ییهایناهنجار  بنا  افغانستان    عزیزمان 

همسایه ایران گردیده و در مشهد مقدس    رهسپار کشوراین امر سبب شد که ایشان    .نتوانست وارد دانشگاه شود

ایران به ادامۀ تحصیلات    در کشورهجری خورشیدی، او    1363این رویداد مصادف بود با سال    ؛ و ساکن شدند

پرداخت  است  192:  1387)قویم،    خویش  خوانده  عمران  مهندسی  فنی  مشهد  فردوس  دانشگاه  در  البته   .)
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 و سند لیسانس به دست آورد. ل شد التحصیفارغ ازآنجا ؛ و(181: 1381محمدی،)

ادبیات    دفتر هنر و  انجمن شاعران و  و فعالان  مؤسسان  و ازشصت به شعر روی آورد    ۀاز ده  قتی در حق کاظمی        

  زیاد کرد،   همکاریخط سوم    و  دردری  یهافصلنامهبا    او  ،رودیمانقلاب اسلامی افغانستان در ایران به شمار  

شعر  یکاظم  مثنوی    در  غزلبه  دار  و  زیاد  حال    .دتوجه  دارای  وی  هواشعرهای  و  یو  هندی    متأثر  سبک 

کتاب آموزشی    و  در نثر نیز دست قوی دارد  ی کاظم  اما به طنز تلخ همراه است.؛  این شیوه است   یهایال یخنازک

مثنوی »پیاده آمده بودم« به  زبان امروز است. هماره با    روزنه دلیلی استوار بر آگاهی وی به علوم بلاغی قدیم و 

در بالا گفته آمد،   ازآنچه .دمواجه ش نفراوا ش یبا ستا یرانیان ا ان یدر م  ازجملهدر محافل ادبی،   ها افتاد وسر زبان

ماست   دیآیبرم کشور  امروز  مطرح  شاعران  از  کاظمی  شع  که  و    ، رکه  از    یهاپژوهشنقد  بسا  توجه  او  ادبی 

فراوان مردم    و رنج وی مبین دردها    یهاسروده  را به خود معطوف داشته است.  ادبیات دری   ۀ عرص  مندانعلاقه

  او دارای مضامین اجتماعی،  یشعرها  .اندکردهخویش حس    ی هاشانهبه    آن راسنگینی    ۀده  است که در درازای دو

و  شعری به گونه بسیار خوب    ی هاشیآرا  است.  حائزرا    ی توجهقابلزبان مزیت    ازلحاظ   دینی است و   و   ی اسیس

 .کار استفاده از اسطوره مهارت خوبی دارد  و در شود یمدرسروده هایش دیده  ن ینشدل ریتصاو

 و چیستی آن  تشبیه 4-

ب ت که از برای تعدیه به کار مییتشـ در باب تفعیل اسـ ب  ،روده مصـ طلاح تشـ ه در علم بیان به معنی  یاصـ

ــروب بر  ،به چیزی دیگر  مانند کردن چیزی ــد  کهنیامش ــرفا  این همانندی  ؛ آن مانندگی مبتنی بر کذب باش   ص

ورت بندد، نه در عالم واقع   د نه حقیقی یعنی فقط در ذهن صـ ا،خیالی باشـ میسـ بیه    همچنان (.33:  1383)شـ تشـ

مانند کردن چیزی اسـت به چیزی دیگر در یک یا چند صـفت؛ اما در اصـطلاح علم بیان تشـبیه ادعای    در لغت

 (.85: 1392و اشرف زاده،  مقدمعلوی  )چیزی است با چیز دیگر دریک یا چند صفت   و اشتراکهمانندی  

شود و اغلب مقصود  می  کاربردهبهکامل احمد نژاد در تعریف تشبیه آورده است: »در تشبیه، لفظ در معنی حقیقی  

ماهیت   بیان  یا  و  ذم  یا  مدح  در  مبالغه  آن  حقاز  و    قتیو  آشناتر  چیزی  آن  تشبیه  با  است  ناشناخته  چیزی 

داند اگر ساختار جملات تشبیهی  می زیدو چبین  ی مانند(. شمیسا تشبیه را ادعای 85: 1382نژاد، ) تر«.شناخته

وجه شبه    و اگرکنند؛ زیرا کلام ادبی باید مخیل باشد  را ذکر نمی  وجه شبه  معمولا شویم که  دقت کنیم متوجه می

و  شعر    گر یدعبارتبهشود. در حقیقت فهمیدن تشبیه و  های تخییل و خیال ورزی کاسته میرا ذکر کنند از مایه

  نیترو ساده( تشبیه نخستین  34  :1383شمیسا،)  است.  ییو ادعاهای پنهان  ادبی درک همین وجه شباهت  کلام

 (.86: 1382. )نژاد، شودیمراه تفنن بیان معنی است در شعر، نثر و حتی کلام عادی از آن استفاده 

علم بیان قرار داده و از اصول تصویری و مصادر    رمجموعهیدر زبندی زیبایی شعر و نثر فارسی، تشبیه را  در تقسیم 

کند. علم  پنهان است به چیزی که آشکار است هدایت می  ازآنچهکه ذهن را    اندکردهتعابیر فنی این علم قلم داد  
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های متعدد بیان کرد؛  توان یک معنی را به گونهمی  هاآن  له یوسبهبیان عبارت از مجموعه قواعد و قوانینی که  

و این تفاوت، مبتنی  گوناگون، در میزان روشنی و پوشیدگی با یکدیگر متفاوت باشند    یهاوهیشاین    کهآن  شرببه

صور، وسایلی  خیال است؛ زیرا این    زیو متمامتفاوت    یهاصورتموضوع علم بیان بحث در    نیبنابرا؛  بر تخیل باشد

 (.85:  1392  اشرف زادهو    مقدمعلوی  )  های گوناگون بیان کرد.توان یک مفهوم را به شیوهمی  ها آنهستند که به  

با  انگیز  های خیالکند و شاعر در آفریدن تصویربا خیال شاعرانه پیوند میان انسان و محیط او ایجاب می  ریتصو

و شناخت    زدیانگیبرم برد و عواطف خواننده را  های عاطفی و انسانی، کلام خود را فراتر میاشیاء به صورت  ل یتبد

 دهد.تازه از اشیاء و امور به او می

 کاظمی   دکاظممحمدر شعر  هیتشب  5-

  اند ینیعترشـان پدیدهای حسـی و  در سـاختار تشـبیه کاظمی نقش داشـتند بیش  که  ییهادهیپدو   عناصـر

 شوند:به چهار دسته تقسیم می و

مایه برای تصـویرگری و آفرینش تصـاویر بدیع اسـت؛ کاظمی  دسـت نیتربزرگطبیعت و عناصـر طبیعی، بهترین و  

چرخـد در مـدار آن می آنچـهو   روحی و معنوی  یهـاحـالـتترین  طبیعی بهره گرفتـه و ظریف  یاهین ـگنجنیز از این  

اند؛ چون پدیدهای طبیعی با حسـی به حسـی  بهمشـبهگونه تصـاویر، چه مشـبه و چه به تصـویر کشـیده اسـت. این  را

 شوند.یکی از حواس پنجگانه درک می

 عناصر طبیعی -5-1 

 مشبه: -

  خشکیده برگیم  ( مثل7:هماناند )خاموشچون همیشه    ها ( سنگ 7:پیاده آمده بودماند )فراوانی سیه  ـارهابـ

)  رها  ،برگ   چون(  14  :امشب )همان بادم  مثل    /و شراره پیچید  سر زدباد    (37  :ستاره  نی دورتر  تابه دامن 

 (30:همان) دهی د محمود قرمطی 

 63,8( در اشـعار کاظمی  35همان،  )  اسـتشـهدا سـنگ ترازو شـده  گور  سـنگ (  81همان،  )  اسـت دیسـ  شـعربرف 

 دهد..تشبیهات وی را عناصر طبیعی تشکیل می  بهمشبهدرصد از   79,10درصد از مشبه و 

 :بهمشبه=  

ــیـد(  22گریـه کنیم )پیـاده آمـده بودم،    ابر بهـارمثـل   پـایی    گـل(  51  :را نفهمیـدیم )همـان غروب کردن خورش

( و 69  :همان) راندند بادآمد و مثل    صـب (  7:همان)  دوشـمخانه بر  اشـ ( کرده چون 28را مانم )همان،  دیده

ــیر و  )  منم  فتـادیندرختی کـه تبر خورد و   ــمشـ ــیـار    چون(  38:ای ـجغراف شـ  چون(  134:همـان)  رفتـهآب بـه هر شـ

ب ه یهاکوزه  ــ(  151:همان)  شــوقکشــیم به نفس می سـ ( 84)  یشــرمندگوار مظهر تابندگی شــدیم  دیخورش
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 (35  :همان)  استشده   سنگ ترازوسنگ گور شهدا  (  107:هماندرخت )از   گلوبندها به سان  لاسیگ

                             

 انت اعی  معنویات و م اهیم مجرد و  -5-1-2

و درونیپدیده         عمیق  مفاهیم  معنویات،  و  انتزاعی  پستههای  از  و  افاده کرده  را  ظاهری کلامای  گذار    ی 

حالت  ی کاظم  کند.می و  عرفانی  اندیشه  بیان  و  برای  انسانی  معنوی  و  روحی  درونی،  عمق    همچنان های 

  مانندهای انتزاعی و ذهنی  گان و ترکیباش وجود دارد به واژهای که در جامعههای سیاسی و اجتماعینابسامانی

. این نوع تشبیهات  بردیم ار  خصم، تابوت ما، طالع، تقدیر، هفت وادی خطر، پژواک، میزبان مرگ، بیماری و... به ک 

محسوس   بهمشبهتر مشبه معقول آن را به ؛ زیرا شاعر برای شناخت بیشاندیعقل طرفین حسی به   ازلحاظ بیشتر 

تشبیه دانست که این عنصر از تشبیهات موجود در اشعار   نوع نیتربرجسته توانیم کند. این تشبیه را همانند می

 را به خود اختصاص داده است. بهمشبه درصد  51,11و درصد مشبه  26,17 وی

 مشبه:-

بودمبود ) کند  مثل بیماری که جان می  /خصم  می کردینم ما اگر سستی   شد    تابوت مارمثل    (66:پیاده آمده 

)طانیش  خوردگان نمک ،  خصم  سپاه(  30:همان)  شاخه از18:هماناند  خود    ده ی دخون  (  دل  ساخته  و  خینه 

( ولی کنار  58 :هماننبود )فرمرده ما سرد   یهادلمثل  /ه را سنجیدیمـهم را، های جهانیخهمه  (128:)همان

اگر بلند    فریــاد  ( 98:ایجغراف شمشیر و  شد )شما کشتگاه همسایه است/ که مثل طالع دهقان عوض نخواهد  

 (29:همانبـس )نشد، نالش است و 

 :بهمشبه-

پیاده آمده )  شـاخهشـد   تابوت مار( مثل  33  :ایجغراف شـمشـیر و ) اسـتاینجاسـت سـفر سـنگین    ه ت وادی خطر

دیمتقدیر لنگ    یپا(  30بودم، تنکش به ، خجــــالتپژواکمثل  (  23:همان)  نجایا  شـ مثل   (60:)همان  هابرگشـ

ــبیـاران    (66:همـانبود )  کنـدبیمـاری کـه جـان می  ــب  آمـد و مثـل بـاد    شـ   ( 69:همـان) رانـدنـدترانـه خوانـدنـد/ صـ

 (14:)همانامــشـــب  مـیـ بــان مــرگــیــم

 ها، مکاناب ارآلات،  ءاشیا-5-1-3

شان ارتباب  ها در زندگیشاعران وجود دارد؛ زیرا شاعران با این پدیده  ترشیب  شعرها در  و مکان  ابزارآلات ،  ءاشیا

مسجد و مهراب، بالش، چشمه، عطر،    مانند   اء یاشها، آلات و  ویژه، از اسم مکان  طوربهنزدیک دارند؛ ولی کاظمی  

تصویرهای   و  خیالات  کردن  مجسم  و  تصویرگری  برای  دوش،  به  خان  زنجیر،  صدای  تیغ،  پران،  کاغذ  زنجیر، 

است.  ذهنی کرده  استفاده  اسم  ذکرقابلاش  بیشتر  که  اشیااست  مکان  ابزارآلات  ءهای  کاظمی  و  اشعار  در  ها 
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را به خود    بهمشبهدرصد از    63,8درصد از مشبه،    91,7ر اشعار وی  . این عنصر از تشبیهات موجود داندیحس

 . اختصاص داده است

 :مشبه-

کر خدا که مهراب  جد و مهرابشـ هر نیز/    مسـ ت  بارهک یشـ دند )بگویم دوکان    کندهپوسـ تیغی که   (55:همانشـ

چون   ((26:پیاده آمده بودم)  نهییآای خفته در نگاه تو صـد کشور    (29همان،  )، بالش اسـت و بس زیر سـر بنهی 

کید هر جا   مهلبان مردگان خشـ نگ 35:همان (بود  چشـ ه    ها( سـ ربه تازیانه اندخاموشچون همیشـ م بر   ضـ   دوشـ

 (45  :ایجغراف شمشیر و )  سرودم عطرمثنوی    اگر( گل چیدم  7همان،)

ک از   اخته  زدهخی  یهااشـ مش ـ (آینه سـ ما را چون کلاف/بافت محکم این عمو  زنجیرعاقبت   (128:و جغرافیا  ریشـ

 (57:سیاووش)  رادیوار مار   های لایخشت( چنان  139:زنجیرباف )همان

 :بهمشبه-

ما کاغذ پران بازید و ما   یر و )  نجایا  کاغذ پرانشـ مشـ ت  بارهک ی(  141:ایجغراف شـ دند   دوکانبگویم   کندهپوسـ شـ

(  139:)همان/کلافعاقبت زنجیر ما را چون   (29  :همان)اسـت و بس  بالشتیغی که زیر سـر بنهی،    (55:همان)

مخانه   اشـ چون   کرده کید هر جا   (7:پیاده آمده بودم)  بردوشـ مهچون لبان مردگان خشـ  (35:همان (بود  چشـ

دای زنجیراسـت که چون   یعمر(  8:همان)  ندیآیم  قعر چاهگویی از     ( 64:همان)  میروان  یکس ـیبدر کوچه /صـ

 (30:همان)شهرهـا روانه شدیم    یسوبهشـدیم/ دانهدانه  تسبیحمـثل 

 های تاریخیعناصر و شخصیت-5-1-4

روایتشخصیت بخشی  میسر  در  تاریخی  واقعیتهای  بیان  و  تاریخی  امروزیهای  دارند.    ی استهیشانقش    های 

  ی نگاهمی ن  گیرد؛ بلکه،های درونی بهره نمیهای طبیعی و حالتکاظمی برای بیان اوضاع روزگارش تنها از پدیده

چهره شهرش را به    و گاهاش را مثل محمود قرمطی دیده  به تاریخ گذشته نیز دارد وی گاه اوضاع ناگوار جامعه

. از همین  استهای روشن و دور  د نیست بلکه امیدوار به افقشهر چنگیز دیده مانند کرده است. کاظمی شاعر ناامی 

نابرابری برابر  در  مبارزه  برای  را  مردم  پلشرو،  و  اجتماعی  یت ها  بیش  خواندیفرامها  تشبیهات  قماش  در  این  تر 

  است که  ذکر قابلبیان، به تصویر کشیدن مفاهیم انتزاعی و ذهنی باشد.  گونهنیاشاید دلیل  اند گرفتهجا   بهمشبه

 دهد.تاریخی تشکیل می یها تیشخصاشعار کاظمی را  بهمشبه درصد  ,35,9

(19:همانمانند )را  ، ی یدروهی سو  کار اهیس  (29 :بودند )پیاده آمده بودم عطار و انوریمثل  مثل محمود   

انا الحق دهم سر   صوفی  همانند ( 28:همانمـانم )را  شــهر چنـگی  دیــده (30همان،) ده یدقرمطی 

منم   به سیمرغ دل نبسته که ی رستم و به حیله جنگی اسفندیار خسته منم/  ( (161:ایجغراف)شمشیر و 
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(79:همان ) امروزاز پی خیر  توسشاعر  چون( 161:همان) میبگو اهویهمانند درویش  (89:همان)  

 هازمان، اوقات و سایر فصل-5-1-5

، بهار، اسفند، شب، صب  و  زییپا  . کاظمی از زمان؛اندگوناگونی خیال کاظمی  پهنه ها در تصاویر زمان و فصل

تر در مشبه و کمتر در  تشبیهات بیش گونهنیاهای خیال خویش بهره گرفته است. ... را در ترسیم صورت

 دهد. تشکیل می هافصلدرصد مشبه تشبیهات کاظمی زمان، اوقات و   8,.اندقرارگرفته بهمشبه

 :مشبه-

ــب( یـاران  22:گریـه کنیم )همـان ابر بهـار  مثـل(  28:را مـانم )پیـاده آمـده بودم  گـل پـایی  دیـده ترانـه خوانـدنـد/   شـ

تر    صـبح(  69:همان)  راندندآمد و مثل باد   صـبح ته  اسـ ند(  14:همان)  ماسـتتابوت خاکسـ ای اسـت که مادر  پسـ

 (148:شمشیر و جغرافیا)  آوردیم

 :بهمشبه-

 (146همان،  )  شودکودکی است که تعطیل می  اسفند(  148،  ایجغراف دختری است که آسوده شمشیر و   اس ند

 هاآندنیا، آخرت و متعلقات    -5-1-6

ــرکاظمی از     ــت. کاظمی    که  یعناص ــتفاده کرده، دنیا، آخرت و متعلقات آن اس ــبیهات خود اس در تش

را در اشـعارش به کار بسـته تا   مرگ، میزبان مرگ، تابوت، روزگار، صـب  تابوت و...  مانندواژهای و واژهای مرکب 

تشـبیهات وی را   بهمشـبهدرصـد   59,3دار« را بیان کرده اسـت. این عنصـر  ایناپ  ریپ  گندفانی بودن و چرخش این »

 دهد.تشکیل می  هاآندنیا، آخرت و متعلقات  

ــان   مثل(  7های بی دیوار،سقف)  انددستهم  هیولای مرگبا  ــزب ــی ــرگیمخشکیده برگیم امشب/م ــب   م امش

 (84)  بامدادآن روزگارمان گذشت که از برج )(  14تبعیدیان،)  ماستخاکستر   تابوت  صب ( 14تبعیدیان،  )

 انسان، اعضا و جوارح انسانی -5-1-7

ــانی، همچون: دختر، کودک، پای    محمدکاظم ــا و جوارح انس ــان، اعض ، لبان مردگان،  آلودخونکاظمی از انس

ــتر پدیدهمرده فروچهره گرفته، دل   ــت. بیش ــعارش بهره گرفته اس ــته و ... در اش ــکس های مذکور در  ، تاجر ورش

  به مشـبهدرصـد از   94,17و  درصـد از مشـبه   59,3اسـت که    ذکرقابل.  اندیحس ـطرفین    ازلحاظجا گرفته و    بهمشـبه

 دهدتشبیهات او را انسان و جوارح انسانی تشکیل می

 :بهمشبه-

اسفند   (7همان،مانند )گرفته را   یها( چهره35آمده بودم، ادهیپ (مردگان خشکید هر جا چشمه بود چون لبان

،  ایجغراف )شمشیر و  (58 : هماننبود )سرد  رده ماـفرو م  یهادلل ـثـم شودیماست که آسوده   دختری
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اسفند   (134:همان)  ناچار تاجر ورشکسته( چون 148 :همان)  شوداست که تعطیل می کودکی  اسفند( 148

  :همان)  شوداست که تعطیل می کودکی اسفند( 148 :شمشیر و جغرافیا) شوداست که آسوده می دختری

 ام از خجلت اظهار، دم دزدیده امسرمهام/ این راهم، قدم دزدیده آلودخونپای  (148

 ها و گیاهاندرختان، گل-5-1-8

جلوهگل  درختان،    گیاهان  و  برجستهها  طبیعیهای  پدیدهای  این  از  مقاصد  اند.  بیان  برای  شاعران  ها 

صله زده، خودش را به گل پاییز دیده،  گیرند. کاظمی نیز خودش را با مظاهر طبیعی و گوناگونی خویش بهره می

تشبیهات کاظمی از    بهتر مشبهاست که بیش  ذکرقابلخورد، گل خشکیده و... همانند کرده است.    تبر  ی درخت

  این عنصر  حسی و ملموس بسازد.  کردیروو گیاهان است. وی کوشیده، مفاهیم انتزاعی را با این    هادرختان، گل

 دهد.می ل یتشکتشبیهات کاظمی را  بهمشبهدرصد  31,4

 :بهمشبه-

  هاگیلاس (14  :همانامشب ) خشکیده برگیم مثل  (:پیاده آمده بودم مـانم ) را    گــل پاییـــ  دیـــده

و   (107:شمشیر و جغرافیا)(50:همانشد )که دست رساندیم، چوب   یاوهیمهر  گلوبند از درخت سانبه

 (79:همان) سرودم مثنوی عطر  اگر گل چیدم (38:همان (مــنم، درختـی که تبر خورد و نی تاد
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.  ردیگیم و وجه شبه و گاه بدون ذکر هر یک از آن دو صورت    تشبیه در زبان فارسی گاه با ذکر هر یک از ادات

اگر وجه شبه در تشبیه وجود داشته باشد آن را مجمل گویند. اگر ادات تشبیه در جمله وجود داشته باشد، آن  

بنابراین دیدگاه، تشبیه به چهار دسته  ؛  گویند  مؤکد)صری (( و اگر وجود نداشته باشد، آن را  مرسل ) تشبیه را  

 گردد:یم میتقس

 

 تشبیه به اعتبار ادات -5-2

 مرسل -5-2-1

 (   87: 1374گویند.(()احمد نژاد،اگر ادات تشبیه ذکر شود تشبیه را مرسل یا صری  می

 سی و نو مورد 

 کند بودخصم/ مثل بیماری که جان می م یکردینمما اگر سستی                    

 ( 66)پیاده آمده بودم،                               

تشبیه در این   ی هاستوندر این بیت غلبه نکردن بر خصومت؛ به مرض جانکاه یا مهلک تشبیه گردیده است. 

 وجه شبه؛ -ادات تشبیه؛ جان کندن   - ؛ مثلبهمشبه -مشبه؛ بیماری  -بیت از قرار ذیل است. خصم 

 ر گردیده است، این تشبیه را مرسل خوانند.تشبیه ذک  که اداتاز این 

 شهرهـا روانه شدیم  یسوبهشـدیم/  دانهدانهمـثل تسبی   

 ( 30)همان، 

؛  های تسبی  تشبیه کرده استمیان مردم وجود دارد را به دانه که  یشقاقبیت، بی اتحادی و  نیدر اشاعر 

مشبه؛   -روان شدن سوی شهرهای مختلف  نان همچوطنانش و ارکان تشبیه قرار ذیل است: شاعر و هم نیبنابرا

 ادات تشبیه؛  - وجه شبه؛ مثل - ؛ متفرق بودنبهمشبه - تسبی 

 است، این تشبیه را مرسل و صری  نامند. ذکرشدهدر تشبیه فوق ادات تشبیه    کهنیاز ا 

 

 مؤکد تشبیه - 5-2-2
 

  گویند. یا تشبیه بالکنایه یا تشبیه محذوف می  مؤکدممکن است در تشبیه ادات ذکر نشود که در این صورت تشبیه  

  ریپرتاث کند، عاملی است برای  تشبیه را به استعاره نزدیک می  اندکاندککه    ادات   ( حذف 34-35:1383شمیسا،)

شفیعی  )  تشبیه عینیت بخشیدن به دو چیز مختلف است.زیرا اغراض اصلی از  ؛  بخشیدن به تشبیه  رویو ن  کردن

 ( 56: 1368کدکنی،

 بگویم دوکان شدند  کندهپوست بارهک ی مسجد و مهراب شهر نیز/  شکر خدا که                     

 ( 55شمشیر و جغرافیا،)                                                                             
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  ی هاهیپاشاعر در این سروده خویش مسجد را که نقطۀ اتصال تمام اقشار جامعه است، به دکان تشبیه کرده است.  

 است: قرار نیازاتشبیه در بیت بالا 

 وجه شبه؛  - مردم وبرگشترفت؛ نقطۀ اتصال یا  بهمشبه:  مسجد و مهراب: مشبه؛ دوکان

 است، تشبیه را مؤکد خوانند. شده حذفکه ادات تشبیه در این بیت این بر اساس

 تشبیه به اعتبار وجه شبه- 5-3

 تشبیه م صل -5-3-1

،  مقدم و اشرف زادهعلوی )  «.ه را مفصل گویندی ذکر شود، آن تشب  یا آنچه وجه شبه را بفهماند اگر وجه شبه، »

اوست   مستلزم شود که وجه تشبیه وصفی مذکور می ی جابهو در تشبیه مفصل گاه از باب مسامحه  (87: 1392

 (263: 1376مازندرانی،)

             گلوبند از درخت                                                       سان بهها گیلاس /خورندیم و تاب رسد اردیبهشت می

 ( 107شمشیر و جغرافیا،)

 ؛بهمشبه: مشبه؛ گلوبند: هالاسیگ  یعنی؛؛ تاب خوردن گیلاس به درخت به گلوبند مانند شده است

 ادات تشبیه؛ – سان بهوجه شبه؛   -در درخت    هاآنتاب خوردن 

 خوانند.وجه شبه در این تشبیه ذکر گردیده است، این تشبیه را مفصل می  کهنیا از جهت

 زان یوخافتان اند اشک در سراشیب وحشت گریزان/ مثل 

 ( 16)پیاده آمده بودم،       

 

اعر   ت  قطرهقطرهبیت خویش گریز مردم را از انتحار، انفجار به ریختن   نیدر اشـ بیه کرده اسـ م تشـ ک از چشـ ؛ اشـ

 ادات تشبیه؛  -وجه شبه؛ مثل  -  زانیوخافتان؛  بهمشبهآنان مشبه؛ اشک:    یزدگوحشتیعنی؛ گریز مردم و 

 یا متواری شدن ذکر گردیده است بنابراین، این تشبیه را مفصل خوانند. زانی وخافتاندر بیت فوق وجه شبه 

 تشبیه مجمل -5-3-2

وجه شبه در تشبیه   ؛ و که وجه شبه مذکور نبوده باشد و این قسم شیوعش بیش استتشبیه مجمل آن است  

آن را تشبیه مجمل   نیاید، وجه شبه در تشبیه   ( اگر262: 1376مازندرانی،) یخفمجمل یا ظاهر است... و یا 

: 1386سا،ادبیات تشبیه مجمل از تشبیه مفصل بهتر است.« )شمی یتئور ازنظر»  (. 57: 1395خوانند، اشراقی، 

68.) 

 های گرفته را مانند چهره/اندفراوانابـرهـای سیه  

 ( 7)پیاده آمده بودم،                                                                                    

 است:  قرارنیازادر این بیت کاظمی ابر سیاه را به چهرۀ گرفته تشبیه کرده است. ارکان تشبیه 
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 ؛ تاریکی در ابر و ترشی در چهره: وجه شبه است که ذکر نشده است؛بهمشبهسیاه: مشبه؛ چهره: ابر 

 ادات تشبیه؛  - مانند

 که وجه شبه در این تشبیه ذکر نگردیده است؛ این تشبیه را مجمل خوانند.از جهت این

 تشبیه بلیغ -5-4

در آن آورده نشده باشد. به سخنی دیگر،    کی چیهوجه شبه(  مانواژ )ادات تشبیه( و  )  یمانروتشبیهی است که  

تشبیه رسا از سویی مجمل و از دیگر سوی استوار است. گاه تشبیه رسا در آمیغی بر افروزده )ترکیب اضافی(  

گردد. این آمیغ همان است که  که یکی از دو سوی تشبیه به دیگری بر افروزده میسانشود؛ بدانمی  کاربردهبه

 (75: 1368کزازی،)  .خوانندیمی ))تشبیهی(( زبان آن را اضافه دستور

شکل    نیباتریو ز( است که رساترین  و مجمل   مؤکدوهم وجه شبه حذف شود، تشبیه بلیغ )  ادات تشبیه  اگر هم 

  نیدر ا  بهمشبهاشتراک بین مشبه و    ادعای همانندی و   چراکه   آن از انواع دیگر بیشتر است.   ریتأث  و   تشبیه است 

که در    اند کردهاستدلال    ن یو چن  اند دانستهتا آنجا که برخی، این نوع از تشبیه را استعاره    است   تریقونوع از تشبه  

اشتراک بین مشبه    نه ادعای همانندی و  مطرح است،  بهمشبه  یگانگی مشبه و  تشبیهات، ادعای یکسانی و  گونهنیا

 (. 88: 1392 و اشرف زاده،  مقدمعلوی ) ت. در یک یا چند صف  بهمشبه و

 (128شمشیر و جغرافیا،ساخته )و دل خود خینه   دهی دخوناز  ه/ آینه ساخت زده خی های از اشک 

 کرده است.   ( مانندحنا ) نهیخرا به    دهیدخونرا به آینه و  زدهخی های سرودگر این بیت، اشک 

وجه شبه؛ در بیت دوم؛   -؛ سردی و سختی بهمشبه :مشبه؛ آینه :اشک  :ندیهانیاتشبیه  رکان، انیبنابرا 

کردیم ادات تشبیه و وجه شبه در   مشاهده که وجه شبه؛ چنان -؛ رنگ سرخبهمشبه :مشبه؛ حنا :و دل دهیدخون

 د. خوانن، این ادعای همانندی را تشبه بلیغ میرونیازااین بیت ذکر نشده است. 

 مشبه وجود دارد.  بهبهو هم اضافه مشبه  بهمشبه بهمشبهاضافه  صورت بهبلیغ هم  هاتیتشبدر شعر کاظمی  

 اضافه تشبیهی-5-4-1

باشد و در این صورت ادات تشبیه و   شده اضافهبه هم  بهمشبهاضافۀ تشبیهی، تشبیهی است که در آن مشبه و 

شمیسا،  )  به مشبه(. بهمشبهاضافۀ لب ) لعل  ا ی( به مشبهبه  اضافۀ مشبه،سرو )وجه شبه محذوف است. مثل قد 

1383 :45 ) 

خواهد مفاهیم انتزاعی و اند؛ زیرا کاظمی میحســی  بهمشــبهتر عقلی و در تشــبیهات بلیغ کاظمی، مشــبه، بیش

اسـت که در این نوع تشـبیهات طرفین تشـبیه حسـی به حسـی نیز   ذکرقابلذهنی را ملموس و حسـی نشـان دهد.  

 هستند.

 است. شده اضافهبه مشبه  بهمشبه در صد 92,7و  بهمشبهمشبه، به  9 ,25در این تشبیهات کاظمی 
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 به مشبه اضافه مشبه، به-5-4-1-1

  ننگ( سـپاه  141)  ریپیبطالع    (73)  رعد( طبل  59)  فاجعه( فصـل  46) سـوخته( باد سـینه  21)  کارخصـم سـیه

ــپاه( 57)  مذلت( چاه  62قبیله آتش نژاد،) ــم  س ــمه18)  خص ــیرین  ( چش ــتی ش ( 79)  عطر( مثنوی  73)  یبهش

( زخم  20) قرآنی  ( دشـت دشـنه148)  خندانی  ( پسـته123) آبرو پرده(  134) شـرم( جامه  80)  جفادرختان  

موامانده   خره  49کفران،)  طلا( گاو  162)  زر  گنبد(  62) خصـ فر( توفان  49کفران،)  زر( صـ وگ آیینه،)  سـ (  25در سـ

 (62گروه فخر، )قبیله آتش نژاد،

 مشبه بهمشبهاضافه  -5-4-1-2

ــعر  14( صــب  تابوت )7) مرگ( هیولای  28)  بانک حادثه  (21)  یلبخند( صــب   79) غربتطلســم    من( زال ش

ــفر( توفـان  152) ــوگ آیینـه،)  سـ ــور  23)  نـهییآ(  دل  25در سـ ــر(  26)  نـهییآ( کشـ   ر یتقـد( پـای  143)  ای ـرؤ  مصـ

( 57)  آتش( چهارده خوان 48کفران،)  انیعص ـآتش )(  38احد،) سـختصـخره    شـکندندان( خشـم  22،تیباهل)

 (50) سرنوشت( هرم 7) نوروزپیک  

 عقلی به حسی -5-4-1-3

 کاسـه(  80)  جفا( درختان  79) عطر( مثنوی  73)  یبهشـتی شـیرین ( چشـمه18) خصـم  سـپاه(  57)  مذلتچاه  

ی  ( پسـته 143)  ایرؤ( مصـر  123) آبروپرده    134  شـرم( جامه  107)  اسـفند( شـال سـفید بهمن 111)  چشـمان

 (62)  خصم( زخم وامانده 22،تیباهل)  ریتقد( پای  20)  قرآنی  دشنه  دشت(  14( صب  تابوت )148)  خندان

 حسی به حسی -5-4-1-4

(  49کفران،)  طلا( کاو  162)  زر  گنبد(  162) شـهر( آیینه  152)  من( زال شـعر 26)  نهییآ( کشـور  23) نهییآدل   

 (38احد،)  سختصخره    شکندندان( خشم  25در سوگ آیینه،)  سفر( توفان  49)کفران،)  زرصخره  

 

 

 ادات و وجه شبه بااعتبارجدول و نمودار آماری تشبیه 

 مجموع بلیغ مجمل  مفصل مؤکد مرسل هیتشبنوع 

 227 45 68 14 61 39 تعداد 

 17,18 26,87 6,16 29,95 19,82 100 

 

 طرفین تشبیه مرکب بودن تشبیه به اعتبار م رد و انواع  -5-5
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عار( تشـبیه  بهمشـبهمشـبه،  )  هیتشـباز منظر مفرد و مرکب بودن طرفین   کاظمی به شـکل مفرد به   در اشـ

 شوند.مفرد، مفرد به مقید، مفرد مقید به مفرد مقید، مفرد مقید به مفرد مجرد تقسیم می

ه م ردم رد ب  -5-5-1

به و  ورت که یا مشـ بهبه این صـ ته    بهمشـ اف)تنها یک کلمه و بدون وابسـ تند. )نژاد،   هیالمضـ فت( هسـ وصـ

اشراقی،  ) ، کوه.: گل، درختشودیمبا یک کلمه نشان داده  طورمعمولبهکه  شودیم(. به چیزی گفته  90:  1382

1395 :50). 

 (107شمشیر و جغرافیا،درخت )گلوبند از    سانبهها  گیلاس /خورند  رسد و تاب میمی  بهشتیارد 

 بهمشبهها: مشبه گلوبند: لاسیگ ها به درخت به گلوبند مانند شده است.در این بیت، تاب خوردن گیلاس

 مقیدم رد به   -5-5-2

ویر  ورتصـ د، مثل: و تصـ ت که مقید به قیدی باشـ رنگون  لولو ،بلورین  جام مفرد اسـ تی سـ که  منظوم، کشـ

 برگکهدرختی   وزنگی در حال بازی و  انداضافه، یا کتاب گلستان، باد بهار که مقید به قید  اندوصفتمقید به قید  

 (40: 1383  شمیسا،)  .اندحالکه مقید به قید    زدیریمآن 

(  35آمده بودم،  ادهی پ ( امدهی دزدزاد راه شرمساری بس که نم    /چشمه بود هر جاچون لبان مردگان خشکید 

 مفرد مقید  بهمشبه :لبان مردگانمفرد؛   مشبه :چشمه

 .است تشبیه شده است  فرد مقید خشکیدن چشمه که مفرد است به لبان مردگان که م

 زیبایی میان کلمات چشمه و نم وجود دارد. تناسبافزون بر این 

 م رد مقید به م رد مقید - 5-5-3

. کاظمی در این نوع تشبیهات بر هستندمفرد مقید  بهمشبهتشبیه، هم مشبه و هم  نوعدر این 

 افزاید. توصیفی و تخیلی بود اشعارش می

 ( 35احد، )  استسنگ گور شهدا سنگ ترازو شده 

و اهانت روا داشتند؛ سنگ گور شهدا را به   یحرمتیب که به خون شهدا داشت اینکاظمی در این بیت، با چشم

 سنگ ترازو تشبیه کرده است. 

 مفرد مقید  بهمشبهسنگ گور شهدا مشبه: مفرد مقید؛ سنگ ترازو: 

 م رد مقید به م رد مجرد -5-5-4

و   مقدمعلوی )  ت مفرد مجرد یا مفرد مقید باشد.مفردکه ممکن اس بهمشبهیعنی مشبه مرکب باشد و  

 (104: 1392،اشرف زاده

 (84، ای و جغراف شمشیر ) م یشد خورشیدوار، مظهر تابندگی  / آن روزمان گذشت که از برج بامداد 
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را به تابندگی خورشید همانند کرده است. بنابراین، ارکان تشبیه   ی و بالندگر  روز افتخا   گذار و عبور ازشاعر 

 .است قرارنیازا

 بهمشبه؛ خورشید: دیمفردم  مشبه  :آن روزمان

 مرکب به م رد - 5-5-5

و   مقدمعلوی ) که ممکن است مفرد مجرد یا مقید باشد:   مفرد بهمشبهیعنی مشبه، مرکب باشد و 

 (104: 1392،اشرف زاده

 ( 30و بار شد شاخه/ مثل تابوت مار شد شاخه )پیاده آمد بودم،  برگیبخشک و 

 بهمشبهمفرد:  تابوت مار برگ و بار شدن شاخه: مشبه؛ خشک و بی

 است. کاررفته بهقشنگی »ا« هم   ییآراواج افزون براین

 فرد به مرکب - 5-5-6 

در مقابل اجزایی از مشبه قرار    بهمشبهشود یعنی اجزایی از  سازی مراعات میر تشبیهات مرکب قرینهد

( است و در این صورت، مشبه در ذهن  یدوجزئ) یاسم مرکب    معمولا    به مشبهگیرد. در تشبیه مفرد به مرکب،  می

 (84: 1381یابد. )شمیسا،بسط می دو جزءبه 

مرکب؛ البته این مفرد ممکن است مجرد باشد یا مقید. علوی مقدم و اشرف   بهمشبهیعنی مشبه مفرد باشد و 

 (103: 1392زاده،

 تبر خورد و نیفتاد، مــنم  که  یدرخت و   /م من شاد  نشد خورده پس کاسۀ که با  آن

 ( 38)شمشیر و جغرافیا، 

اما استوار   رخوردهیتو مانند درخت  شادمان نشده  خورده پسباکاسۀ  که  یکس کاظمی خودش را به  

 ایستاده، شبیه دانسته است. 

؛ ایستادگی و مقاومت، وجه شبه؛ شاعر مفرد مجرد بوده و درخت  بهمشبهدرخت تبر خورده  : مشبه: شاعر

 مرکب است  رخوردهیت

 م رد مقید به مرکب -5-5-6

 مرکب است.  بهمشبهدر این نوع تشبیه، مشبه، مفرد مقید و 

 (14: 1392کاظمی،خبر این بار خبر نیست، بهاری زنده است  /ت اسـ آگنــده نفسش  ۀگلرایحراوی از 

 وجه شبه؛  - بود نیعطرآگ؛ خوشبوی و بهمشبهمشبه؛ بهار و بوی گل  از رایحه گل راوی 

ن بهار  فرارسید  به و  کندمی انکار خویش گفته   این از  سپس ولی داندیم گل  از هآگند را  راوی  حۀاول شاعر رای

 .کند زنده و عطرآگین مانند می
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 مرکب به مرکب -5-5-7

اشراقی،  )  شود.که باهم آمیخته اندگرفته می  تشبیه در آن از دو یا چند چیز  یهاهیپاتشبیهی است که  

تصویری است ذهنی که چند چیز در به    متنزع از چند چیز است. با زبان امروز، تابلو و  ئت یهیعنی    (53:  1395

  : دزد مفرد اما دزدی که در حال بیرون آمدن از کمینگاه است ومثلا نقش داشته باشند.    توأمانوجود آمدن آن  

در    به مشبه  به و مش  عنوانبه  تکتک که طرفین را    سرش خونین است مرکب است. در تشبیه مرکب جایز نیست

 (40 :1383شمیسا،) .میرینظرگ

 مرکب از چند صورت ذهنی باشند. ی ئتی ههر دو  بهمشبهیعنی مشبه و 

 ( 60آمده بودم،  ادهی پ ( هابرگشتنبه  خجالت کشمثل پژواک،  /ها سای به سر گشتنبـاز مـایـیم و قـدم

  صدا  ی دوباره برگشت به را منطقی  منتظم  ایمهمردم با عدم برنا هدفشاعر در این بیت، حرکت بی

 ت: اس قرارنیازاهای تشبیه در این بیت ، مانند کرده است که پایهزدهخجالت همآن

 ادات تشبیه؛ _ ؛ مثل بهمشبه :زدهخجالتهم برگشتن پژواک آنمشبه؛   :هاقدم زدن و سرگشتن

 است؛  شدهلی تشک که هر دو طرف تشبیه از چند صورت ذهنی از جهت این 

 .این تشبیه را تشبیه مرکب به مرکب خوانند 

 ( 74) شمشیر و جغرافیا، ) لیقابنعش برادر که برد  ی چنانآن!/ شمایان علم گور کسان برده به دوشای 

 

 

 نوع تشبیه
 

مفرد به  

 مفرد 

 

مفرد به  

 مقید 

 

به    مفرد مقید

 مفرد مقید 

 

مفرد مقید به  

 مفرد مجرد 

 

به   مرکب 

 مفرد 

 

مفرد به  

 مرکب 

 

مفرد مقید  

 به مرکب 

 

مرکب به  

 مرکب 

 

 مجموع 

 78 10 3 5 4 6 5 9 36 تعداد

 100 12,82 3,84 6,41 5,12 7,69 6,41 53.11 46  .15 درصد

 

 و عقلی(   طرفین )حسی  تشبیه به اعتبار-5-6

از جهت حسی و عقلی بودن طرفین تشبیه چهار حالت دارد یا هردو حسی هستند و هردو عقلی هستند  

از حواس پنجگانه    یک ی با  آن است که    مقصود از حسی یا محسوس بودنحسی است    بهمشبهو یا مشبه عقلی و  

 (.88: 1382نژاد،) .شوندیم بینایی، شنوایی، چشایی و بساوایی ادراک  یقابل حس 

 تشبیه حسی به حسی-5-6-1
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 (.95: 1392،و اشرف زاده مقدم علوی )  از امور حسی باشند. بهمشبهیعنی هم مشبه و هم 

( 42پیاده آمده بودم،است )خارا بدتر  سینه این خلق سنجیدم ز   

تر از خارا تشبیه کرده است.قساوت سینه مردم را سختدر این بیت، کاظمی میزان سختی و   

بهمشبهسینه این خلق: مشبه؛ خارا   

 ( 50رافیا،غشمشیر و ج قوم )حرف ناگفته و لب دوخته ماییم ای قوم/ آش ناخورده دهن سوخته ماییم ای  

همسان دانسته   شان سوختهآش ناخورده، دهن که  ی کسان کاظمی خموشی و از دست دادن آزادی مردمش را به

 است.

به مشبهسخن ناگفته و لب دوخته: مشبه؛ آش ناخورده و دهن سوخته:   

 تشبیه حسی به عقلی -5-6-2

و اشرف   مقدمعلوی ) کیفیات نفسانی باشد.   و ازاز امور عقلانی  بهو مشبهیعنی مشبه، حسی 

 (.98: 1392،زاده

 (14بودم، آمده ادهیپ (م امــشـــب مـیـزبــان مــرگــیــ /مـثـل خـشـکـیـده بـرگیـم امـشب

آخرین  کهآنزندگی خود و آدمیان سرزمینش را به برگ خشک پاییز،  واحوالاوضاع ، بیت این در شاعر

 .دانسته استدر مصراع دوم مرگ را مهمان و خودشان را میزبان   همچنانکشد و هایش را مینفس

 به مشبهخشکیده برگ و میزبان مرگ: مشبه؛  : شاعر:است  قرارنیازاارکان تشبیه  بناء

 . استاین تشبیه حسی به عقلی  رو  نیهم از  عقلی است. سی و میزبان مرگاز امور ح شاعر

 تشبیه عقلی به حسی- 5-6-3

 (. 97:  1392،و اشرف زاده  مقدم علوی  )از امور حسی.    بهمشبهانسانی باشد و    ات یف ی و کیعنی مشبه از امور عقلانی  

 ( 49،ای و جغراف شمشیر رفت )شهد گل کرد و تشهد به فراموشی رفت/نستعین آمد و نعبد به فراموشی 

 فراموشی نعبد همانند شده است. در مصراع اول گل کردن شهد و فراموشی تشهد به آمدن نستعین و

 به مشبهو فراموشی نعبد:  شهد و فراموشی تشهد: مشبه؛ آمدن نستعین  گل کردن

 (51آمده بودم، اده یپ  (غروب کردن خورشید را نفهمیدیم / شدن عید را نفهمیدیمچه شد که طی 

تشـبیه   یهاهیپابنابراین  ؛ سرایشگر این بیت، سپری شدن روزهای عید را به غروب خورشید مانند کرده است 

 ت: اس قرارنیازا

 وجه شبه؛  -؛ ناپدید شدنبهمشبه -مشبه؛ غروب خورشید  - سپری شدن عید

است، این تشبیه را عقلی به   درکقابل گانه پنجتوسط حواس  بهمشبهکه سپری شدن از امور عقلی بوده و از این
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 . حسی خوانند

 تشبیه عقلی به عقلی  -5-6-4

 (. 99: 1392، و اشرف زاده مقدمعلوی ) انسانی باشد. اتیف ی و کامور عقلانی  هردو از بهمشبهیعنی مشبه و 

 کند بودخصم/ مثل بیماری که جان می م یکردینمما اگر سستی                    

 ( 66)پیاده آمده بودم،                               

های تشبیه در این  در این بیت غلبه نکردن به دشمن؛ به مرض جانکاه و مهلک تشبیه گردیده است. ستون

 ادات تشبیه؛  -؛ مثل بهمشبهکند:  بیت از قرار ذیل است. خصم: مشبه؛ بیماری که جان می

 .اندیعقل از امور   کند یم خصم و بیماری که جان 

 تشبیه خیالی و وهمی-5-7

تشبیه خیالی و وهمی است. یکی از امکاناتی که شاعر    بحثآن عقلی است    بهمشبهاز فروع بحث تشبیهی که  

آن حسی   ءو ترکیبی ذهنی بسازد که اجزا آن یا یکی از اجزا  ئتیهعقلی دارد این است که    بهمشبه  درآوردن

 (39: 1383باشد. )شمیسا،

 

 تشبیه خیالی-5-7-1

  است  ءدو جز  حداقلاست که مرکب از  یرواقع یغآن امری غیر موجود و  بهمشبهه تشبیه خیالی تشبیهی است ک

وجود خارجی    اصلا   بهمشبه)اگر  نگارد )تشبیه خیالی می  ی دربارهآن حسی و موجودند. همایی    ءاجزا  تکتک اما  

( مانند، تشبیه چیزی به ماهی زرین یا دریای قیر  155:  1389نداشته باشد، آن را تشبیه وهمی گویند.(()همایی،  

اجزا و مواد    کهیدرصورت(  39:  1383وجود ندارد؛ اما اجزای آن محسوس و موجودند. )شمیسا،    هائتیهکه این  

ها مربوب به توهم و تخیل گوینده باشد،  د، اما ماهیت مرکب آنوجود خارجی داشته باش   ییتنهابه  هرکدام   بهمشبه

 (155: 1389همایی، )   ندیگویم آن را تشبیه خیالی 

 ( 48پیاده آمده بودم،)  نمیهماگر تازه شوم باز  صدبار /بستبنچون خاطرۀ مبهم یک کوچه 

 بهمشبهبست: شاعر: مشبه خاطرۀ مبهم یک کوچه بن

به خاطرۀ مبهم   را  این چکامه، شاعر خودش  خاطرۀ مبهم و کوچه    کهییازآنجاتشبیه کرده است.    بستبندر 

بست« در عالم خارجی وجود ندارد بنابراین،  در عالم خارجی وجود دارد ولی »خاطره مبهم یک کوچه بن  بستبن

 .تاسخیالی  این تشبیه 

 

 تشبیه وهمی- 5-7-2
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آن وجود خارجی ندارد، مثل    ءغیر موجود آن مرکب از دو جز است که یکی از اجزا  بهمشبهتشبهی است که  

کند  (»شفیعی کدکنی« از زبان صاحب طراز نقل می39:  1383دندان غول. )شمیسا،    تشبیه چیزی به آواز غول یا 

در تشبیه خود از زمینه واقعیت به دورتر رود، توانایی او بر خلق خیال و پیوند تصویرها بیشتر    هرقدر هر هنرمند  »

مبتذل    ی زودبهها  گمان آن خیال، واقعی یا نزدیک به واقعیت باشد، بیالی عناصر خخواهد بود و در مواردی که  

 (63: 1368شود.«)شفیعی کدکنی،می

 ت/ این دروغی است که لج کرده باور شده است مرد خود باش، قفا خورده تناور شده اس

 (53کفران،)  زدیخمی محمود شکنخیزد/ سومناتی است که اژدهای است که آتش به دهن می

  ظاهرا شبیه دانسته است.    محمود شکن   در این دو مصراع، کاظمی شخصی را به اژدهای آتش به دهن و سومناتی 

 . استاژدهای آتش به دهن وجود خارجی ندارد از همین رو، این تشبیه، وهمی 

 بهمشبهآن شخص: مشبه؛ اژدهای آتش به دهن و سومناتی محمود شکن: 

 هفت زنجیر که هفتاد من آهن، بر دوش  / اینک این ما و سری، لعنت گردن به دوش

 ( 34)شمشیر و جغرافیا،ـازه بـــرون آورده تــ سرهفتاژدها  /هفــت رود از بر کوه آمده خــون آورده 

زنجیر هفتاد من به دوش،   به هفت ،را در افغانستان « هفت حزب سیاسی»شاعر تشکیل  رسد کهبه نظر می 

 : ندیهانیا، ارکان تشبیه رونیازا، تشبیه کرده است. اژدهای تازه هفت هفت رود خون آورده و سر بیرون آوردن

 ؛بهمشبه: اژدها سرهفتبرون آوردن   همچنان هفت زنجیر، هفت رود و  مشبه؛  :وطنانششاعر و هم 

 وجه شبه  :و پیچیدگی  وحشتناک

اژدهای تازه ســر بیرون آورده وجود خارجی    هفت زنجیر هفتاد من به دوش، هفت رود خون و هفت  کهییازآنجا

 .استندارد، این تشبیه، وهمی  

 و عقلی(  تشبیه به اعتبار طرفین )حسی 

  نوع

 تشبیه 

 مجموع  وهمی خیالی  عقلی به عقلی  عقلی به حسی حسی به عقلی حسی به حسی

 86 3 5 21 23 10 24 تعداد

  48,3 81,5 41,24 39,31 11  ,62 27  ,90 درصد

 

 تشبیه به اعتبار وحدت و تعدد طرفین-5-8

 . اندکردهتعدد طرفین تشبیه را به چهار نوع بخش   ساختار و  های بلاغی با در نظر گرفتن شکل وپژوهشگران دانش
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 تشبیه جمع -5-8-1

تواند  میاست که یک ماننده به دو یا چند مانسته مانند شده باشد. تشبیه جمع خود دو گونه تشبیه جمع آن 

 داشت:

ها تشبیهی  از آن هرکدامکه با  یاگونهبهدارد؛  جداگانهاز مانستگان پیوندی  هرکدام الف: یا ماننده یگانه با 

 توان ساخت. جداگانه می

 (78: 1368ب: یا مانندۀ یگانه پیوندی یگانه با همۀ مانستگان دارد.)همایی، 

 به موج سراب  ام افکندهکشتی / تشنه، تشنه دور از آب اممانده

 شــهر چنـگیز دیــده را مـانم / گــل پاییـــز دیـــده را مـانم

 ( 28)پیاده آمده بودم،                                                  

و نیز شهر   فصل خزانکشتی در سراب و گل  ماندن ریگرا به   د خو یتشنگگیر ماندن و  ، کاظمی  محمدکاظم 

 است. مانند کرده  شدهرانیو

 بهمشبه-و شهر چنگیز دیده  دهید  زییپاشبه؛ گل ر: مشاع است قرارنیازاهای تشبیه پایه ،نیبنابرا

 د.خواننبنابراین، چنین تشبیه را جمع می؛ ستآورده ا  بهمشبهبرای یک مشبه، چند  سرا، چکامهدر این شعر

خریده/ چون آب به هر شیار رفته/ چون باد به هر طرف وزیده/   دل خونصد رای به   /صورت بهگلابتان  - ماییم و

  دهی کش  محلیبدر پیش خمیدگان ستاده/ در پیش ستادگان خمیده چون تاجر ورشکسته ناچار/ صدجا، چک 

 ( 134شمشیر و جغرافیا، )

 تسویه()  کسانی  تشبیه-5-8-2

 یانهیدر مآن اســت که چند ماننده به یک مانســته مانند شــده باشــد. پیداســت که در تشــبیه یکســان پیوند   

ت و باز و بسـته به آن؛  تواندینمو مانسـته یگانه یکی پیش    مانندگان چندگانه بود؛ زیرا پیوند ویژگی مانسـته اسـ

ت. )کزازی،   ان، یکی بیش نیسـ بیه یکسـ ته نیز، در تشـ به را به لحاظ حکمی  (  79:  1368مانسـ یعنی آن چند مشـ

 یکسان و مساوی در نظر بگیرند  ()وجه شبه

(89آمده بودم،  ادهی پمنم )به سیمرغ دل نبسته  که ی رستمبه حیله جنگی اسفندیار خسته منم/ و    

بهمشبهکه به سیمرغ دل نبسته:   یو رستم شاعر: مشبه؛  بهمشبهشاعر: مشبه؛ اسفندیار خسته:   

بنابراین، این تشبیه تسویه است.؛ متعدد بهمشبهشاعر( یکی است اما مشبه )در این تشبیه،   

تو ای با من/ تو هم بسـان من از سـتاره سـر دیدی/ پدر ندیدی و خاکسـتر پدر دیدی/ تویی که کوچه غربت سـپرده

 (81همان،خوردم )اگر آب و دانه من   دیدی اگر تازیانه من خوردم/ تو سنگ خوردی  زخم

 بهمشبهتو: مشبه؛ از ستاره سر دیدی، کوچه غربت سپرده:  
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 تشبیه مل وف - 5-8-3

را ذکر    ها بهمشبه  بعدازآن ها و  بیاورند، بدین ترتیب که اول همه مشبه  به مشبهآن است که چند مشبه و چند  

: ( 156:  1389کنند و این نوع تشبیه ممکن است در بعض موارد با تشبیه مرکب با مرکب متحد شود. )همایی،  

 تشبیه مبتنی بر صنعت بدیعی لف و نثر است. گونهنیا درواقع 

 ( 29جغرافیا،شمشیر و بس ) تیغی که زیر سر بنهی، بالش است و  /فریــاد اگر بلند نشد، نالش است و بـس

؛  به بالش تشبیه کرده است را  قرار نگیرد  مورداستفادهتیغی که  وفریادهای نارسا و ضعیف را به نالش  سرودگر،

  -یریکارگ به نوع ؛بهمشبه :مشبه؛ بالش :تیغ همچنانصدا؛ و  -وجه شبه  ؛بهمشبه :مشبه؛ نالش :فریاد، بنابراین

 وجه شبه 

 ایم ای بار بستهاماندگان قافلهایم/ وشکسته یها نهییآما وارثان 

 (25ها )پیاده آمده بودم، ها/ رفتی و باز بر سرگل خورد سنگ رفتی و از بهار چمن ریخت رنگ 

 به مشبههای شکسته و واماندگان قافله بار بسته: و مردم: مشبه؛ وارثان آیینه شگریسرا

 (م روق جدا ) تشبیه -5-8-4

  ی خود، جا گرفته باشد. مانسته در کنارچنان در سخن آورده شوند که هر ماننده،  ها آنآن است که تشبیه 

  )شمیسا، خود همراه است بهمشبهداریم؛ اما هر مشبه با   بهمشبهاینجا هم چند مشبه و  ( در 80: 1368کزازی، )

1383 :48 ) 

 ام از خجلت اظهار، دم دزدیده امسرمهام/ این راهم، قدم دزدیده آلود خونپای 

 ؛ شاعر مشبه: سرمه بهمشبه: آلودخونمشبه؛ پای  شاعر:

کسانی دیگری نیز مسیر دشوار    یجابه کهنی کما اداند گی ناپذیر میشاعر خودش را در مسیر مبارزه خسته

دم دزدیده،   ای که از خجلت اظهارسرمه همچون، در مصرع دوم خودش را گونهنیهم مبارزه را دویده است. 

 مشابه دانسته است. 

 تشبیه به اعتبار وحدت و تعدد طرفین

  مفروق ملفوف یکسان( ) هیتسو جمع نوع تشبیه

 25 5 4 6 10 تعداد 

  9. 61 16 24 40 درصد 
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 یریگجهینت

اعرانه  محمدکاظم ه عمیق و نوآوری شـ بیهاتی را خلق کند که در نوع  اکاظمی با اندیشـ ته، تشـ ش توانسـ

ترین لحظات روحی و معنوی خود را به تصــویر  ترین و ناباســت. وی با اســتفاده از تشــبیه، دقیق  رینظکمخود 

تشـبیه و عناصـر آن به او داده، در خدمت موضـوعات سـیاسـی، فرهنگی،   کشـیده، گویی، تمام ابزار و امکاناتی را که

را با یاری عناصـر طبیعی و ملموس گاه    اجتماعی، تاریخی و... قرار داده اسـت. کاظمی گاه مفاهیم مجرد و انتزاعی

بیه با پدیده به و   یبخش ـعمقهای طبیعی را به مدد تشـ ر طبیعی در مشـ یده اسـت. معنویات و عناصـ ویر کشـ به تصـ

سـبک و زبان شـعری او را   تنهانهوی بسـامد بالای دارد. تنوع تشـبیهات و تشـبیهاتی نوین در شـعر کاظمی    بهمشـبه

از   شیهایرپردازیتصــووی در    دهد.را نشــان می  هادهیپدو شــناخت عمیقی وی از  بلکه قلمرو وســیعی معرفتی  

ای کار گرفته اسـت، افزون بر  های تاریخی و اسـطورهو شـخصـیت  ، زمان، فصـلهای اشـیا، مکانعناصـر طبیعی، اسـم

ها، درخت، گل و گیاه در به تصـویر کشـیدن تاریخ و اوضـاع این، از انسـان و جوارح انسـانی آخرت و متعلقات آن

 اجتماعی و سیاسی زمان خودش نقش دارند.

نسـبت   مؤکدسـل و بلیغ بسـامد بالای دارند زیرا تشـبیه بلیغ در گسـترش قلمرو خیال و تشـبیه  ، مرمؤکدتشـبیهات  

تر اسـت. تشـبیهات مفرد به مفرد نسـبت به مرکب به مرکب، تشـبیهات حسـی به حسـی و حسـی به به مرسـل هنری

عا ر کاظمی  عقلی نسـبت به تشـبیهات عقلی به حسـی و عقلی به عقلی، تشـبیهات جمع نسـبت به تسـویه در اشـ

 بیشتر است.

 هستند.  عناصر طبیعی  42,19درصد معنویات مفاهیم مجرد و انتزاعی و   77,28

 هستند. مرسل درصد  17,18 مؤکد درصد  26,87

 هستند.  مرکب به مرکب 12,82مفرد به مقید درصد،  53.11 مفرد مفرد به 46 .15

 حسی به عقلی درصد  39,31 یول  عقلی به عقلی  درصد  41,24  ی حسحسی به  درصد 27 ,90

 عقلی به حسی هستند  درصد 11 ,62

 وهمی  درصد 48,3 ی الیخدرصد  81,5

 درصد تسویه هستند.  24و  درصد تشبیه جمع 40

 

 فهرست منابع و مآخذ 

 : کابل  چاپ دوم. شعر پارسی دری(.  یشناس ییبایز) بیان (.1395)  .محمدیعل اشراقی، سید  -1 

 سعید.  

 چاپ دوم تهران: پایا فنون ادبی ( 1374فنون )احمد نژاد، کامل. -2

 در شعر معاصر ایران. تهران: ثالث ینوآورهای ( گونه1383کاووس )لی،  حسن-3



 

 

 

 

23 

 

 . چاپ سوم. کابل: عابد. شاعران نامهی زندگ(. 1389) .رفیق، محمد رفیق -4

 . شیراز: دانشگاه شیراز شاهنامهتصویر آفرینی در ( 1363) رستگار فسایی، منصور.-5

 . تهران: آگهدر شعر فارسی  الیخ  ( صور1368)  .محمدرضاشفیعی کدکنی،  -6

 چاپ نهم تهران: فردوس بیان.(  1381) روسیسشمیسا،  -7

 . چاپ هشتم. تهران: فردوس.بیان و معانی ( 1383)  .شمیسا، سیروس  -8

 بیان و بدیع( ترجمه علمی اوسط ابراهیمی،  )جواهرالبلاغه  ( 1388حسن )عرفانی،  -9

 بلاغت  قم: 2جلد   

 . چاپ یازدهم. تهران: سمتمعانی و بیان(. 1392)  زاده.علوی مقدم و اشرف  -11

 چاپ دوم تهران: سخن بلاغت تصویر( 1389محمود )فتوحی،  -12

 سعید.: کابل  . چاپ ششم.مروری بر ادبیات معاصر دری(. 1395)  .قویم، عبدالقیوم  -13

 . چاپ سوم. تهران: سوره مهر.پیاده آمده بودم(. 1370)  .محمدکاظمکاظمی،    -14

 . چاپ دوم. مشهد سپیده باوران.شمشیر و جغرافیا(. 1392)  .محمدکاظمکاظمی،    -15

 ۀنامفصل(،  5-4شمارۀ )»  کاظمی.  محمدکاظم ۀنامی زندگ» (.1382)  .محمدکاظمکاظمی،  -16

 شعر. 

 بیان( تهران: نشر مرکز) ی پارسسخن    یباشناسی( ز1368)  .نیالدجلال ریمکزازی،  -17 

 تهران: مانده به شب  ی( پارس1382)  محمدی، سید رضا.-18 

 (  عیو بددر فنون معانی بیان  )انوارالبلاغه( 1374صال  )مازندرانی، محمدهادی بن محمد    -19

 کوشش محمد غلامی نژاد. تهران: قبله به

 . چاپ چهارم. تهران: پایا.فنون ادبی (. 1382نژاد، کامل احمد. ) –20

 ادبی تهران: اهورا فنون بلاغت و صناعات(  1389)  نیالدجلالهمایی،    -21 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 


